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مشترى کافه خیابان وسط

گزارش فردا

 
«قدیم هــا می گفتند «سُــرنا» را از ســر گشــادش 
زده انــد! ایــن را شــنیده اید لابد؟ حالا دیگر ســرنا گیر 
نمی آید. به جایش «ترامپت» می زنند. البته اگر از ســر 
گشــادش بزنند نمی دانم چه می شــود؟! اما قدیم ها 
می گفتند خوب نیســت. یعنی یک طوری می شده. بد 
می شــده. اصلا راهش این نبوده که از ســر گشــادش 
بزنند. یعنی یک کاری را کــه وارونه انجام می داده اند 
کلی باعث تمســخر می شــده؛ همــه می خندیده اند! 
دســت می انداخته اند کــه این چه طرز «سُــرنا»زدن 
اســت؟! حالا نوبت این رئیس جمهور جدید است که 
اصلا بلد نیست با رســانه ها چطور حرف بزند. همین 
«زرده» را می گویم که هرچه هم بزکش بِکنند درست 
نمی شــود. درباره اینکه چطور رئیس جمهور شده زیاد 
حــرف زده اند مثل دخالت روس هــا و این جور چیزها، 
امــا آنچه حالا دارد خودش را نشــان می دهد، طریقه 
مواجهه او با مخالفان و منتقدان است. اصلا ظرفیتش 

را نــدارد. زود از کــوره درمــی رود و بــه آنها پرخاش 
می کند. ســخنگویش هم از خودش بدتر، یک راســت 
می آید جلو رســانه ها و همه را متهــم به دروغ گویی 
می کند. بعد هم راهش را می کشــد و می رود بی آنکه 
اجازه دهد کســی ســؤالی بپرسد. ناســلامتی جلسه 
مطبوعاتی بوده، باید رســانه ها حرفشــان را می زدند. 
اما از قرار معلوم بنا نیســت کســی چیزی بپرسد. قرار 
شــده از این به بعد آنها به مطبوعــات بگویند که چه 
بگویند و چه نگویند! عجیب نیست به زور بخواهند به 
مردم بچپانند که روز برگزاری مراسم تحلیف جمعیت 
زیادتری از دوره رئیس جمهــور قبلی آمده. یعنی این 
«زرده» محبوب تر از آن قبلي است! خدایی اش تو کَتِ 
کــدام آدم عاقلی می رود که این بهتر از قبلی اســت؟ 
حداقلش این بود که آن قبلی صورتش را ســاعت ها 
بزک نمی کرد. همان جور با گوش های بزرگش می آمده 
جلو دوربین ها و سخنرانی اش را می کرده، نگران وزش 
بادی هــم نبوده که مبــادا موهای عجیــب و غریب 

«تافــت»زده اش را به  هم بریزد و اوضاعش را از آنچه 
که هســت بی ریخت تــر کند! وقتی بناســت همه چیز 
برعکس شود این یکی هم روی همه آنها. اعلام کرده  
مي خواهــد هر حکمی کــه رئیس جمهور قبلی صادر 
کــرده، همه را لغو کند! «سَــنَد» ها را پاره کند، افراد را 
جابه جا کند، با دشمنان رابطه برقرار کند و در ارتباط با 
دوســتان تجدیدنظر کند! «دیوارکشی» و این جور کارها 
را هم آن لالوهــا یواش یواش انجام دهــد. به گمانم 
بدطوری دارد سُرنا را از سر گشادش می زند. بی انصاف 
انگار با یــک عالمه عُقده رفته پشــت فرمان بولدوزر 
غول پیکر قدرت تا از روی همه مخالفان و منتقدان رد 
شود! واقعا هولناک نیست؟». گارسون  بالاخره ساکت 
شــد. لابد نفسش بند آمده بود بعد از این همه حرف! 
چند لحظــه مکث کرد و بعد با همــان هیجان ادامه 
داد: «ببخشید سرتان را درد آوردم. واقعا آدم نمی داند 
چنین موجــودی را چه بنامد؟». نگاهش کردم، گفتم: 

«ترامپت!». 

پــس از حادثه پلاســکو، مردم مانده اند با ســؤالات 
بی جواب خود. بااین همه بعد از آن هیجان سلفی گیران 
ابتدای آتش سوزی، ورق برگشته است. مردم دست به کار 
شــده اند تا در عمل، هم حمایت هایــی انجام دهند. در 
چند روز گذشــته، شــبکه های اجتماعی پر شــده است 
از پیغام هــا و کمپین هایی که به صــورت خودجوش و 
مردمی دنبال راهی برای کاهش آلام این حادثه هستند. 
یکــی از اولیــن آگهی هــا متعلق به یــک کلینیک 
روان پزشــکی بود. دکتــر حبیبی، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه شــهید بهشــتی و یکی از مدیران این کلینیک 
خدمات مشــاوره ای بــه «شــرق» می گویــد: «یکی از 
مراجعانم که از قبل ایشــان را می شــناختم، روز بعد از 
حادثه به دفتر آمد و با اینکه مردِ متشخص و جاافتاده ای 
بود به علت دیدن صحنه فروریختن پلاســکو به سختی 
ســخن می گفت. همان زمــان بود که جرقــه حمایت 
مشــاوره ای و روان کاوی از قربانیــان حادثــه در ذهنم 
زده شــد و وقتی که این موضــوع را با همکارانم در این 
مرکز در میان گذاشــتم، با استقبال آنها مواجه شد». این 
کلینیک قرار اســت تا دو هفته به ســه گــروه از افرادی 
کــه پس از حادثه به نوعی دچار اختلال شــده اند کمک 

کند: «گروه اول افرادی هســتند که درگیر ماجرا بوده اند؛ 
مثل حادثه دیــدگان پلاســکو، آتش نشــانان و... . گروه 
دوم، بســتگان این افراد هســتند و در نهایت گروه سوم 
که شــاهدان نیابتی بوده اند؛ یعنی افــرادی که ماجرا را 
دیده اند. ما خواستیم با این کار نشان دهیم که فقط یک 
گروه از پلاســکو آســیب ندیده اند، بلکه بسیاری از افراد 

جامعه تحت این موج قرار گرفته اند».
دکتــر حبیبي عــلاوه بــر تشــریح فعالیت هایش به  �

مجموعه فعالیت های وزارت بهداشت هم اشاره می کند 
که اندکی بعد از فاجعه، دســت به کار شــده تا خدمات 
فیزیوتراپی، درمانی و روان درمانی را آغاز کند. او مي گوید 
تمامــی مراجعه ها برای حادثه دیدگان پلاســکو رایگان 

هستند: «از آنجایی که بسیاری از این افراد تحت پوشش 
بیمه نبوده اند، مراجعات به صورت رایگان انجام می شود 
و حتی به آنهایی که به هر دلیلی فعلا نتوانســته اند به 
دفتر ما مراجعه کنند، قــول داده ایم که قید رایگان بودن 

این خدمات را تا پایان اسفندماه برقرار نگه داریم». 
ســیل حمایت هــای مردمی روان شــده به ســمت  �

حادثه دیدگان پلاســکو محدود به خســارت های جانی 
و روانی نیســت. کســبه پاســاژهای اطراف پلاسکو هم 
به نشــانه همدردی با مال باختگان پلاسکو دست به کار 
شده اند و با بنرهایی اعلام آمادگی کرده اند که حاضرند در 
فصلِ شلوغ بازار، میزبان همکاران خود در پلاسکو باشند. 

اینهــا همــه در حالــی اســت کــه خبر می رســد  �
شهرســتانی ها هــم بی کار ننشســته اند و دســت به کار 
ابتکاراتــی تــازه شــده اند. در خوزســتان، گروهی برای 
انجــام امور حقوقی پلاســکویی ها داوطلب شــده اند و 
در خراســان رضوی، نمــاز جماعــت برای شــادي روح 
جان باختگان خوانده شــده است. ســجاده های مادران 
ارومیه ای هم همچنان باز اســت تا دست طلبشان برای 
نجات آتش نشانان محبوس در زیر آوارها به سوی آسمان 

دراز بماند. 

ترامپِت!  

حمایت هاي مردمی از پلاسکویی ها
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کارتون خواب

سیاست مداران آبکی 

بعضــی سیاســت مداران مثــل نوشــابه گازدار  �
هستند؛ یعنی باید تکانشان بدهی که گازشان دربیاید 

و اظهارنظر کنند. 
تأثیــر این نــوع سیاســت مداران روی مردم هم 
اصولا گازی اســت؛ یعنی مردم تنها واکنشــی که به 

این سیاست مداران دارند، بادی است. 
بعضی سیاســت مداران اما عیــن آب میوه پاکتی 
هســتند؛ یعنی ۲٥ درصد آب میوه خالصند، باقیش 

به درد  نمی خورد و برای آدم ضرر دارد. 
بعضی سیاســت مداران مثل دوغ آبعلی هستند؛ 
یعنی در هر وضعیتی کف می کنند و از حال می روند. 
بعضی از سیاســت مداران شــبیه شــربت سینه 
هســتند؛ یعنی قبل از مصرف باید ســفت تکانشان 

بدهی، چون اصولا ته نشین می شوند و پرتند. 
بعضــی از سیاســت مداران باعــث سرخوشــی 

هستند به همین دلیل ممنوع المصرف هستند. 
بعضی سیاست مداران اما مثل شیر هستند و زود 
فاسد می شوند. بعضیشان می ترشند. بعضیشان هم 
می بُرند. این سه مدل درنهایت ائتلاف پذیر می شوند. 
بعضی سیاست مداران اما مثل زهر مار هستند و 
به درد خوردن نمی خورند و متخصص مُردن هستند. 
خلاصه وضعیت سیاســی ما همین قــدر آبکی 

است. 
وصیت

سوفیا... عشق من... من دوست دارم. به سلامتی 
که تو عرق بیدمشک منی، پر از هل و گلاب. قربان تو؛ 

عاشق نوشنده تو؛ میدون دوم. 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 پوریا عالمى

«بهنــام  بــدن  اعضــای 
یکــی  میـرزاخـــــانی»، 
آتــش نشـــان هـــای  از 
آتش سوزی پلاسکو که به 
علت سوختگی بالای ۷۰ 
درصــد دچار مرگ مغزی 
نیازمند  بیماران  به  شــد، 
اهدا شد. او بعد از مرگ نیز 
جان چند نفر را نجات داد.

اتفاق

 مهرداد حجتی

 مهدى عزیزى


